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  بھرنگ . الف
  ٢٠٢٢سپتمبر ٠۴

 !ھا؛ و چند نکته  تودهۀخيزش دوبار
ی بزرگ و به  اند تا بلکه عنکبوت ظلم و تباھی را از در و ديوار خانه ھای مبارز ايران بار ديگر به پا خاسته توده

ھای جھان  انگيزی که با دستان کثيف ابرقدرت عنکبوت کريه و نفرت—مان ايران، بروبند و پاک سازند  اسارت درآمده

 .ی ما افکنده شد رنجديدهبه جان مردم ) ھا يعنی امپرياليست(داری  سرمايه

ھای پاک و پرشوری که در مصاف با اين  چه قلب. گذرد بار اين عنکبوت می اکنون بيش از چھار دھه از عمر نکبت

ئی که در سياھی شب در تور تار عنکبوت به بند  عنکبوت به کام مرگ نرفته، و چه آمال و آرزوھای بزرگ و انسانی

آرمان و آرزويی مقدس . ی مردم ما، يکی از آن آمال و آرزوھاست شده مسلم اما پايمالآزادی، اين حق . کشيده نشده است

آرمان و آرزوی مقدسی که با شکست جنبش . ی مردم ما بوده است طلبانه ی مبارزات حق که بيش از يکصد سال سرلوحه

خان قلدر زير ضرب ی انگليس يعنی رضا  نشانده  و روی کار آمدن نوکر پست و دست١٢٩٩مشروطه و کودتای 

 .ھا سلب گرديد ھای استبداد قرار گرفت و در سرتاسر حکومت پھلويھا به استثناء مقاطعی کوتاه، عملا از توده چکمه

ھای  ھای پس از شکست آن، يگانه خواست و تنھا آرزوی برحق توده اما آزادی چه در جنبش مشروطه و چه در سال

ناپذير، توأم بود و توأم است با مبارزه  ست، بلکه خواست آزادی، به طور فصلميھن ما نبود، ھمچنان که امروز نيز ني

ست از  اساسا ھر حد از مبارزه برای آزادی در يک جامعه، نشانه و انعکاسی. در جھت تحقق برابری و عدالت اجتماعی

يک جامعه پايمال گردد به ھر قدر که برابری و عدالت اجتماعی در . حد نابرابری و عدم عدالت اجتماعی در آن جامعه

 .(١(کند ھمان اندازه نيز سلب آزادی ضرورت پيدا می

ست که فقدان آنھا ھستی و حيات را برای اکثريت محروم جامعه زھر  ی نيازھايی ی ما طالب و تشنه امروز نيز جامعه

در حقيقت، نگاھی .  نيستاما بدون شک آزادی تنھا خواست مردم مبارز ما. آزادی، يکی از اين نيازھاست. کرده است

ھايی که جنبش  ی ما ھمچنان با خواست دھد که جامعه به مناسبات اقتصادی و شرايط اجتماعی در ايران نشان می

فرسايی از نابرابری  ی طاقت ی ما ھم با درجه که جامعه بطوری). ٢(مشروطه در تحقق آنھا ناکام ماند روبروست

برد و ھم اينکه در چنگال مناسبات نواستعماری  ميق و گسترده رنج میعدالتی ع اجتماعی روبروست، ھم از بی

رو کسب استقلال ھمچنان سرفصلی از مبارزات مردم ماست؛ و آنچه که  ھای امپرياليستی قرار دارد و از اين قدرت

 از بين بردن ظلم و بنابر اين بايد تأکيد کرد که برای. استمرار ھر سه را تا کنون تضمين کرده است استبداد بوده و ھست

کن کردن فقر و بی آيندگی، برای ساختن ايرانی آباد و آزاد و دمکراتيک و مستقل، بايد نظم  عدالتی، برای ريشه بی
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ھا و مانع و مخل آزادی و حقوق انسانی  عدالتی ھا و بی ی نابرابری اجتماعی حاکم را واژگون ساخت، نظمی که مولد ھمه

 .خوانيم داری وابسته می ی حاکم که ما آن را سرمايه دارانه  سرمايهاحاد جامعه است، يعنی نظم

از اينرو بايد گفت که صرفا ھدف گرفتن نظام سياسی حاکم و حتی به زير کشيدن آن بدون در ھم شکستن سيستم 

 اقتصادی اجتماعی موجود، مطالبات برحق مردم را برآورده نخواھد کرد ِ

ی انقلاب سياسی  باز در شکل و شمايلی ديگر، بازتوليد خواھد شد، واقعيتی که تجربهو ظلم و بی عدالتی و بی حقوقی، 

 .کند را تأئيد می دار ِی ِ حاکم بر کشور آن نخورده باقيماندن نظام سرمايه  در ايران و دست١٣۵٧

 در مقابل ھای قھرمان ما در صحن جامعه، رو در رو نيز نبايد از نظر دور داشت که درست در شرايطی که توده

کنند،  ايستند و جان عزيزشان را نثار آزادی و رھايی از تار عنکبوت اين رژيم پليد می نيروھای سرکوبگر رژيم می

طلبان نوکرصفت گرفته تا جريانات رفرميستی  از سلطنت. ی کشورند دشمنان آنان مشغول آلترناتيوسازی برای آينده

ھايی که در داخل، يک عمر نان رياکاری  يز بر تن دارند، از انگلن» چپ«رنگارنگی که بعضی از آنھا حتی لباس 

ی  اند گرفته، تا آنھا که از سر سفره کار جمھوری اسلامی نشسته رژيم جنايت» ی آلوده به خون سفره«اند و بر سر  خورده

تا ھمانطور که در  —اند هاند، اکنون آماد رژيم تبديل شده» مخالف«و » منتقد«اند و به اجبار به  خون بيرون رانده شده

 (Interim Government) «دولت موقت«ئی معين  در لحظه —ايم ی اخير ديده برخی از کشورھای جھان در چند دھه

بيھوده نيست که اغلب . داری در ايران را استمرار بخشند يا چيزی شبيه به آن بسازند و در آرايشی جديد، نظام سرمايه

ی ما صرفا نگاه  گويی درد جامعه. آورند از تغييرات بنيادی اقتصادی اجتماعی به ميان نمیاينان در ھيچ کجا نيز سخنی 

 !!دار ِی حاکم ست نه خود سيستم سرمايه مذھبی و ناکاردانی مديران و مسئولين حکومتی

 دلان نيز گويند و عده ای از ساده سخن می» فراطبقاتی«بودن در يک اتحاد » ھمه با ھم«يز برخی از در اين ميان ن

 ۵٧ی تلخ از حرکت بازماندن سيل جنبش انقلابی مردم ما در سال  تفکر موھومی که باز تجربه. دھند را پژواک می آن

نخورده  در آن ايام نيز ھمه آنھا که خواھان دست. را اثبات کرده است ناپذير آن بار و جبران سترونی و عوارض گران

ھمه «ھايی نادرست و انحرافی نظير  رکوب آن در ايران بودند با اصرار بر ايدهداری و ماشين س باقيماندن نظام سرمايه

مانع از پرداختن به » ارتش برادر ماست«، و يا »کردن حل اختلافات به بعد از سرنگونی رژيم شاه موکول«، »با ھم

 ھر آنچه نشانی از ترقی و تحولات عميق و بنيادی در جامعه گشتند و به عنکبوت ارتجاع فرصت دادند تا تار بگسترد و

بخش مردم ما به يغما رفت و خلع سلاح شد و به دنبال آن،  گونه بود که جنبش رھايی تحول داشت را به دام اندازد؛ و اين

عام گرديد و سياھی  نسلی که به قيمت رنج و خون در مصاف با ستم و استبداد پرورش يافته بود به اسارت درآمد و قتل

 .گيز ظلم و استبداد دوباره بر آسمان سوگوار ايران سايه افکندمنحوس و نفرت ان

 !مردم مبارز ايران، جوانان آگاه و دلير ايران

دانيد که  پس خوب می. ايد که تماميت اين نظام را نشانه رفته ايد را نيز پرطنين فرياد زده دانيد و آن شما خود نيک می

ی ايران که کمرھاشان زير  ھای ستمديده ھای برحق توده به خواستتوان  صرفا با تعويض رژيم سياسی در کشور نمی

. عدالتی و دھھا معضل اجتماعی ديگر شکسته است، دست يافت حقوقی و بی خانمانی، بی بار فقر و گرانی، بيکاری و بی

توان   نمیھای اقتصادی اجتماعی، ی عرصه ی زالوصفت حاکم و بدون تغييرات عميق در ھمه بدون به زير کشيدن طبقه

  گران و تاريک جنگی که ھم اکنون به دستان پرتوان شما در سرتاسر کشور عليه تاراج. فردايی انسانی و روشن ساخت

جنگی که با خشم و خون شما زنان و مردان مبارز پا گرفته . ست خجسته از جنگی طبقاتی انديشان جاری گرديده گامی

نتيجه نخواھد رسيد؛ و چنين انقلابی نه صرفا زنانه است و نه بدون زنان جنگی که بدون يک انقلاب اجتماعی به . است

 !ما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم«: طور که خود شما آنرا بارھا فرياد زده ايد ھمان.  پذير امکان
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ردمی که بتواند ئی، بدون برخورداری از يک نيروی مسلح م اما ناگفته پيداست که انجام چنين کارستانی بدون تسليح توده

با فتح ھر سنگر و با کسب ھر پيروزی از دستاوردھای آن حفاظت نموده و امکان پيشرويی را تضمين نمايد، ممکن 

 .چرا که ھيچ انقلاب واقعی و مردمی بدون چنين نيرويی نه امکان پيروزی دارد و نه امکان حيات. نيست

 !متان پاينده، نامتان ناميرادر اين راه سخت و سترگ، تيغ انتقامتان تيز باد، رز

 ١۴٠١ مھرماه ٢، ٢٠٢٢, ٢۴مبر بھرنگ سپت. الف

ھا و کشتار کوليان در اروپا گرفته، تا آپارتايد نژادی در آمريکا،  از کشتار بوميان، کشتار يھوديان، کشتار کمونيست -١

ی کسانی چون موميا ابوجمال   و چند سالهآپارتايد نژادی در استراليا، آپارتايد نژادی در آفريقای جنوبی، از اسارت چھل

در ايالات متحده گرفته، تا بازداشت قانونی مخالفين خاندان سلطنتی در انگليس، تا سرنوشت شومی که برای جوليان 

عدالتی و فقدان  ی نابرابری، بی آسانژ ترتيب دادند؛ و دھھا و بلکه صدھا مورد از نقض حقوق بشر ابعاد مشمئزکننده

 .سازد شود به روشنی ھويدا می خوانده می» جھان آزاد« در آنچه آزادی را

ھاست نه  ھا و تحقق اين خواست با اين تفاوت که امروز تنھا نيروی اجتماعی که قادر به رھبری مبارزات توده -٢

 .ھا تحت يک رھبری کمونيستی است بورژوازی بلکه نيروی عظيم توده

 


